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گزارشی درباره اداره صحیه شرق در سال1305خورشیدی

بهداشت و درمان،کیمیایی که گم بود

مرضیه ترابی| موضوع بهداشت و درمان به‌دلیل نقش آن در بقای 

جامعه، از عهد باستان مورد‌توجه حکومت‌ها بوده‌ است و برای 
حفظ و توسعه آن قوانین و مقررات ویژه‌ای را وضع می‌کرده‌اند. 
در عصر طلایی تمدن اسلامی، شهرهای بزرگ جهان اسلام 
الگوی کامل و جامع رعایت موازین بهداشتی و درمانی بودند 
که در برخی متون کهن مانند »معالم القربة فی احکام الحسبة«، 
اثر محمد بن احمد قرشی، به این موضوع تفصیلا اشاره شده‌ 
است. معمولا حکومت‌ها برای کنترل اوضاع بهداشتی و درمانی، 
سازمان و ساختار بسیار منظمی ایجاد می‌کردند؛ با‌این‌حال، 
به‌تبع شرایط و البته اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، گاه این 
سازمان دچار بحران‌های عدیده و بعضا بنیان‌کن می‌شد. شیوع 
گیردار و نابودی ده‌هــا و صدها‌هزار انسان، از  بیماری‌های وا
عوارض این ناتوانی‌های بنیان‌کن بود. در ایران، بعد از پیروزی 
نهضت مشروطه، به‌تدریج ساختار منظمی برای یکدست کردن 
امور بهداشتی و درمانی به وجود آمد؛ هر‌چند که این ساختار 
در بحبوحه جنگ جهانی اول، در دهه‌‌1290خورشیدی از هم 
گسیخت، در آغــاز دهــه‌‌1300خــورشــیــدی، مجددا ثبات نسبی 
پیدا کرد و رو به رشد گذاشت. در آن زمان، هر شش‌ماه یک‌بار 
گزارشی درباره عملکرد »بخش صحیه« منتشر می‌شد که امروزه 
نمونه‌هایی از آن گزارش‌ها در دسترس ماست و قصد داریم در 
این نوشتار کوتاه، به بررسی یکی از آن‌ها بپردازیم؛ گزارش »صحیه 

خراسان« در شش‌ماه نخست سال‌‌1305خورشیدی.

 z2 مریض‌خانه ملی، یک مریض‌خانه دولتی

بخش نخست این گزارش، شرحی از امکانات درمانی مشهد و وضعیت 
آن‌ها ارائه می‌کند. در این قسمت می‌خوانیم: »شهر مشهد دارای دو 
باب مریض‌خانه ملی و یک باب مریض‌خانه دولتی )قشونی( است. 
یکی از مریض‌خانه‌های ملی خراسان دارالشفای رضوی است که 
از دیرباز دایر است و دارای منافع موقوفات عمده می‌باشد ولی 
به‌دلیل عدم مراقبت اولیای امور و ضمیمه بودن این دایره صحی 
به مؤسسات آستانه، امور مربوط به آن غالبا دچار اشکال گردیده 
و دارای نظم و ترتیب صحیحی نیست.« نویسنده در ادامه و بعد 
شرح خدمات دارالشفای حضرتی که در بالاخیابان مشهد مستقر 
بوده‌ است، به توضیح شرایط دومین مریض‌خانه ملی می‌پردازد و 
می‌نویسد: »مریض‌خانه ملی دیگر، مریض‌خانه منتصریه است که 
از آثار خیریه مرحوم شاهزاده محمدحسن‌میرزای منتصرالملک 
است. این مریض‌خانه مطابق مقررات وقف‌نامه اقلا باید دارای پنجاه 
تختخواب باشد ولی به واسطه بی‌ترتیبی و حیف و میل عایدات 
موقوفه فعلا دارای پانزده تختخواب است و خیلی کم مریض در 
آنجا پذیرفته می‌شود.« هنگام نگارش این گزارش، اداره موقوفات 
بیمارستان منتصریه در اختیار احترام‌السلطنه قهرمان )بانی اصلی 
بیمارستان و همسر منتصرالملک( بود و البته باید در پذیرش گزارش 
به این شکل کمی احتیاط کرد. نباید فراموش کنیم که در این زمان، 
قاجاریه به‌تازگی ساقط و رضاخان به رضاشاه تبدیل شده‌ بود و 
به‌همین‌دلیل، تلاش گسترده‌ای برای تخفیف خدمات دوره قبل 
صورت می‌گرفت. گزارشگر در ادامه مطلب خود، حرفی از مریض‌خانه 
کز نظامی  دولتی به میان نمی‌آورد؛ گویا این مسئله با اصل امنیت مرا

ارتباط داشته‌ است.

 zمسئله بهداشت عمومی

موضوع بهداشت عمومی، بخش مهمی از گزارش شش‌ماه نخست 
سال‌‌1305خورشیدی را در بر می‌گیرد. در متن گزارش می‌خوانیم: 
ک  ک و خاشا ج کردن خا »بلدیه هنوز قادر به تنظیف شهر و خار
معابر نشده‌ اســت. این شهر بــزرگ هنوز دارای رخت‌شوی‌خانه 
عمومی نیست. مردم البسه کثیف را در آب‌های جاری می‌شویند و 
ک‌روبه و هر نوع زباله دیگر در آب عادت کرده‌اند.« در  به ریختن خا
بخش دیگری از این گزارش، نکته بسیار مهمی مورد‌توجه قرار گرفته‌ 
است: »اغلب مردم از این آب‌ها که کمتر از آب مضاف نیست، سوای 
مردمان یک‌دو محله که از آب لوله استفاده می‌نمایند، بقیه تمام از 
میاه ]آب‌های[ کثیفه مشروب می‌گردند.« موضوع اشاره به استفاده 
از آب لوله‌کشی در یکی‌دو محله مشهد، موضوع قابل بحث و مطالعه‌ 
است. می‌دانیم که در این زمان هنوز چنین زیرساختی در مشهد 
فراهم نشده‌ بود و ظاهرا در سراسر ایران، به جز مناطقی در تهران 
و شهر بیرجند، لوله‌کشی عمده آب نداشتیم. چنین به نظر می‌رسد 
که اشاره گزارشگر به لوله‌های سفالی و الگوی آب‌رسانی قدیمی در 
مشهد باشد که از دیرباز برقرار بود و شاید اشاره به لوله‌کشی آبی 
باشد که در سال 1333قمری‌/‌‌1284خورشیدی، توسط نیرالدوله 
گر به اشاره دوم  از باغ منبع تا حرم‌رضوی صورت گرفت. به‌هر‌حال، ا
تکیه داشته باشیم، باید این امر را هم بپذیریم که باوجود برخی 
گزارش‌ها، لوله‌کشی آب نیرالدوله تا زمان تنظیم این گزارش، هنوز 

فعال بوده‌ است.

 zشیوع بیماری‌های واگیردار

گیردار  بخش جالب دیگر این گزارش، مسئله شیوع بیماری‌های وا
است. در متن گزارش می‌خوانیم: »‌از امراض ساریه ]مسری[ به جز آبله 
و سرخجه آن‌هم به‌طور انفرادی، امراض دیگری دیده نشده و تیفوئید 
]وبا[ با وجود کثیف بودن آب شهر و آب‌های جاری چندان زیاد نبوده. 
بر عکس خُنّاق ]دیفتری[ گاهی دیده شده است و نسبتا زیادتر از 
سابق بوده. مبتلایان به این مرض تحت معالجه درآمده به وسیله 
استعمال سرم ضددیفتری علاج شده‌اند.« از دیگر بیماری‌هایی که 
مشهد در سال‌‌1305خورشیدی با آن‌ها درگیر بود، می‌توان به سِل 
و مالاریا اشاره کرد که بیماری دوم بیشتر در حومه مشهد و نواحی 

دوردست خراسان شیوع داشت.
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ینبی| محمدتقی سه‌ساله در سوز  ه نعیمه ز سید

زمستان به جای اینکه آغوش گرم مادر را تجربه کند، 
سرمای سخت کوچه و خیابان را از سر می‌گذراند. 
او تنها‌طفلی نبود که به این سرنوشت دچار بود 
و زندگی بی‌مهرش را در بی‌پناهی شهری بزرگ گم 
می‌کرد. نیروهای شهربانی او را می‌بینند که در فقر و 
گرسنگی خودش جان می‌دهد و به داد او می‌رسند 
تا حداقل زنده بماند؛ کودک ترسیده و دور‌افتاده از 
خانه را به دادسرا می‌سپارند تا برای او تصمیم‌گیری 
شود. بیچاره دادستانی که روبه‌روی کودکی بی‌‌سقف 
و آغوش می‌نشیند تا قضاوت کند. دادستان راهی 
ندارد جز اینکه سرپناهی برای طفل فراهم کند و 
نامه‌ای به شهرداری می‌نویسد تا چنانچه شهرداری 
محلی برای نگهداری اطفال یتیم دارد، پسرک را 
به آنجا ببرد و در غیر‌این‌صورت او را به پرورشگاه 
بیمارستان شاهرضا اعزام کند. در غم‌نامه‌ای که 
احمدی، شهردار وقت مشهد، درباره محمد‌تقی به 
استاندار استان نهم می‌نویسد، به‌خوبی می‌توان 
جای خالی یک پرورشگاه خوب را در مشهد حس 
کرد. شاید قصه شکل‌گیری پرورشگاه شهرداری را 
باید جایی میان همین خرده‌روایت‌ها در دل شهر 
جست که سرنوشت کودکان و نوزادان زیادی را با 

این سازمان گره می‌زند.

ماجرای شیرخوارگاهی که با پیگیری بانوی نیکوکاری حدود 70 سال پیش راه‌اندازی شد

مشهد قدیمنجات کودکان یتیم شهر

تصویری از شـیرخوارگاه مشهد در سال 1307 خورشیدی

 
تاریخ 

نگار

کــردیــم،  کــه قصه را بــا محمدتقی شـــروع  حــالا 
یــم،  بگذارید تا‌آنجا‌که از سرنوشت او خبر دار

برایتان بنویسیم.
کید می‌کند که   در نامه‌ای که شهردار می‌نویسد تأ
شهرداری، محلی برای نگهداری اطفال شیرخوار 
ندارد و پسرک را به پرورشگاه بیمارستان شاهرضا 
که زیر نظر آستان‌قدس اداره می‌شود، فرستاده 
کــودک بینوا چند روزی در بیمارستان  اســت. 
شاهرضا می‌ماند تا آن‌ها نیز اعلام کنند جای 
خالی برای نگهداری او در پرورشگاه وجود ندارد. 
کودک به شهرداری عودت داده می‌شود تا آن‌ها 
مکاتباتشان را با دادسرا از سر بگیرند. دادسرا 
هم از پذیرفتن محمدتقی خودداری و مجددا 

اعلام می‌کند به هر طریق که شهرداری می‌تواند 
او را نگهداری کند تا جایی در پرورشگاه برایش 

باز شود.
 کودک بینوا روی دست شهرداری می‌ماند و آن‌ها 
چاره‌ای ندارند جز اینکه کودک را به دایه بسپارند. 
درست مثل بسیاری از نوزادان و کودکان دیگر 
که در شهر رها می‌شوند و بلدیه شهر آن‌ها را به 
دایه‌‌هایی می‌سپارد که برای این کار داوطلب 
شده‌اند و در ازای نگهداری طفلان بی‌سرپرست 
حقوق ماهیانه می‌گیرند، محمدتقی هم نزد دایه 
مــی‌رود تا زمانی که به سن مدرسه می‌رسد به 
کار و حرفه‌ای را  دارالتربیه سپرده شود و آنجا 

بیاموزد و زندگی‌اش را دوباره از نو بسازد. 

پایان این ماجرا می‌توانست به شیرینی همین 
روایت تلخ باشد اما ماجرا از جایی آزاردهنده 
می‌شود که دربـــاره دایــه‌هــای داوطــلــب بیشتر 

بدانیم. 
ــال‌1332  محمد اقــبــال، شــهــردار مشهد، در س
جزوه‌ای با هدف یادبود خدمات و زحمات افراد 
خیر در مسیر راه‌اندازی پرورشگاه می‌نویسد که 

ما را با تاریخچه این نهاد آشنا می‌کند.
ــا  ــ  او دربــــــــــــاره دایــــــه‌هــــــا مــــی‌نــــویــــســــد: »‌ت
ــرداری مشهد  ــ ــه ــ ــدی ش ــ ــی ــورشــ ــال‌‌1326خــ ســ
هــمــه‌ســالــه اطــفــال شــیــرخــوار بــی‌ســرپــرســت را 
که در مقابل دریافت  به دایه‌هایی می‌سپرد 

ماهیانه ‌150ریال از آن‌ها مواظبت 

و پرستاری می‌کردند. دایه‌ها اغلب به اقدامات 
و دست‌آویزهایی مختلف متوسل و متشبث 
ــال شهریه  می‌شدند تا در عین دریافت ‌150ری
نگهداری اطفال، از پرستاری و پرورش کودکان 

یتیم و بدبخت... شانه خالی کنند.«
 البته ماجرای این طفلان معصوم به همین‌جا 
ختم نمی‌شود و طبق اظهار اقبال، بعضی از 
دایــه‌هــا بــرای چند بچه از شــهــرداری ماهیانه 
ــاز از بچه‌ها مراقبت  ــی ب یــافــت می‌کنند ول در
نمی‌کنند و سرنوشت بسیاری از این نوزادان با 
مرگ قرین می‌شودشاید محمدتقی هم یکی از 
این اطفالی بوده که به چنین سرنوشتی دچار 

شده است؛ کسی نمی‌داند.

اقبال، شهردار مشهد، اظهار می‌کند که شهرداری 
کــودکــان  در آن روزهـــا از ایــن وضــع نابهنجار 
خبر نداشته و اســبــاب نــظــارت نیز بــر دایــه‌هــا 
برایش فراهم نبوده است و در موارد اندکی که 
متوجه قصور برخی دایه‌ها می‌شده آن‌ها را به 
دادسرای مشهد معرفی می‌کرده است که البته 
آن هم اقــدام کافی و مؤثری بــرای جلوگیری از 
ایــن تخلف نیست. در ســال‌‌1326خــورشــیــدی 
چند بانوی نیکوکار به سرپرستی عذرا ضیائی به 

نقاط مختلف شهر می‌روند تا از طبقات 
محروم اجتماع و وضع زندگی آن‌ها خبر 
بگیرند و متوجه این لایه پنهان رفتار با 
کودکان بی‌سرپرست می‌شوند. شهردار 
مشهد می‌نویسد: »انگیزه نوع‌دوستی 
خانم ضیائی را وادار کرد تا تحقیقات 
بیشتری در زمینه طرز نگهداری این 
که از  اطفال و شیوه عمل دایه‌هایی 

شهرداری ماهیانه دریافت می‌کردند، بنماید. 
در نتیجه، علاوه بر آنچه قبلا دستگاه شهرداری 
استنباط کرده بود، حقایق موحشی کشف گردید 
و معلوم شد بعضی از دایه‌ها اطفال شیرخواری را 
که به آن‌ها سپرده‌اند معدوم کرده و یا در شرایطی 
نگهداری می‌کنند که مرگ آن‌ها حتمی است.« 
روزنامه آفتاب شرق درباره رفتار دایه‌ها با کودکان 
یتیم در اسفند ماه سال‌‌1326 می‌نویسد: »این 
کودکان اطفالی بوده‌اند که... اغلب آن‌ها به واسطه 

جهل و بی‌انصافی دایه‌ها مبتلا 
ک و بسیار ناتوان  به خوردن تریا
و ضعیف هستند.« البته پشت 
پــرده‌هــای پــرونــده دایــه‌هــای 
خــطــا‌کــار بــه هــمــیــن‌جــا ختم 
ــگــر  ــمــــی‌شــــود. رد پـــــای دی ــ ن
تخلفات این افراد را می‌توان 

در میان اسنادی که در مرکز اسناد شهرداری 
برجای مانده است پیگیری کرد. در نامه‌‌هایی 
در خرداد‌ماه ســال‌1325 از سوی شهرداری به 
استانداری چنین نوشته می‌شود: »‌با تحقیقاتی 
که به‌عمل‌آمده معلوم می‌شود قسمتی از اطفال 
که به نام بلاصاحب‌اند مادر و پدر داشته و به 
منظور استفاده از دستمزدی که از طرف این اداره 
پرداخت می‌شود اطفال خود را سر راه گذاشته 
و یــا خــود را بی‌بضاعت معرفی و پــس از اعــزام 
اطفال به‌عنوان دایه طفل را قبول و در نتیجه 

دستمزدی از شهرداری دریافت می‌دارند.« 
در نامه دیگری در اسفند‌ماه همین سال، کفیل 
وزارت کشور این مسئله را تأیید می‌کند و دستور 
می‌دهد که از آن جلوگیری به عمل آوردند. ظاهرا 
کت باعث مــی‌شــود والــدیــن کودکان  فقر و فلا
شیرخوار چنین تصمیمی بگیرند. فهم این حقایق 
تلخ باعث می‌شود مسئولان شهری برای نجات 
 اطفال شیرخوار با کمک افراد خیر و نیکوکار وارد

 عمل شوند.

با شناخت مسئله نــوزادان بی‌سرپرست خیران 
و مسئولان دست‌به‌کار می‌شوند و کمیسیونی 
بــا حــضــورشــان در تــاریــخ دوازدهــــم خــرداد‌مــاه 
ــا تصمیم  ــال‌1326 تشکیل مــی‌شــود و آن‌هـ ــ سـ
می‌گیرند یک شیرخوارگاه مجهز و آبرومند برای 
شهر بسازند. نخستین سؤال بدون پاسخ در ذهن 
بانیان، یافتن بنا و ساختمانی است که باید به این 
کار اختصاص پیدا کند. شهردار مشهد در‌این‌باره 
در کتابچه‌اش می‌نویسد: »‌در‌این‌مورد با فعالیتی 
که بانو عذرا ضیائی به خرج دادند و به حکم اینکه 
شخصا در هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید 
خراسان عضویت داشته و مؤثر بودند، جمعیت 
مزبور موافقت کرد عمارت جنب دارالتربیه شاهپور 
)محل فعلی شیرخوارگاه بیمارستان شهرداری( در 
اختیار شهرداری گذاشته شود تا بعد از تعمیر و 

اصلاح آن برای نگهداری ‌150طفل بی‌سرپرست 
آماده گردد.« خشت اول گذاشته می‌شود اما هنوز 
راه تا ایجاد یک شیرخوارگاه آبرومند طولانی است؛ 
زیرا آماده‌سازی این فضا به بودجه، وسایل، نیروی 
کار و پرستار نیاز دارد. آن زمان شهرداری نامه‌ای 
به وزارت کشور می‌نویسد و نظر موافق آن‌ها را 
جلب می‌کند. ‌19مهر‌ماه ســال‌1326 کمیسیون 
دیگری با حضور عــذرا ضیائی و رئیس انجمن 
شهر دکتر محمود ضیایی، دکتر نقابت، رئیس 
بهداری شهرداری، برهمند، معاون فرمانداری 
مشهد، کــارآمــوز، رئیس کــارپــردازی بیمارستان 
شاهرضا، و دولتی، رئیس دارالتربیه شاهپور، شکل 
می‌گیرد تا لوازم شیرخوارگاه را تهیه کنند. در همین 

موقع روزنامه آفتاب شرق درباره 
این موضوع می‌نویسد: »‌اطفال 

رضیع که از طرف دادسرا به شهرداری فرستاده 
می‌شد، وضعیت نگهداری آن‌ها صورت خوبی نزد 
دایه نداشت؛ لذا با اقدامات مقدماتی که قبلا در 
محل به عمل آمد، درصدد تأسیس شیرخوارگاه 
برآمد. اجازه تأسیس و کسر اعتبارهزینه مربوطه 
با توضیحات لازم از مرکز گرفته و قریبا در عمارت 
جنب دارالتربیه شیرخوارگاهی که برای ‌150نفر 
طفل شیرخوار وسایل و گنجایش داشته باشد، 
تحت‌نظر کمیسیون مخصوصی مقدمات و لوازم 
مربوطه تهیه و با برنامه مرتب که طبق اسلوب فنی 
و بهداشتی باشد، ایجاد خواهد شد.« در این میان، 
بودجه‌ای که شهرداری به بیمارستان شاهرضا 
بــرای نگهداری اطفال بی‌سرپرست می‌پردازد 

نیز به تشکیل شیرخوارگاه اختصاص می‌یابد. 
در کنارش بانوان نیکوکار نیز برای نوزدان لباس 
مــی‌دوزنــد و خیراندیشان دیگر در تجهیز فضا 
ــرای کــودکــان وســایــل زندگی  کمک می‌کنند و ب
ــازی می‌خرند؛ همچنین ساختمان تعمیر  و ب
اساسی و راهــروهــا و اطــاق‌هــای شیرخوارگاه با 
موزاییک فــرش می‌شود و انــدک‌انــدک محیط 
برای پذیرایی از کودکان آماده می‌شود تا رسما 
در‌20بهمن‌ماه سال‌1326 بهره‌برداری شود. این 
ساختمان پس از انقلاب اسلامی مقر سپاه مشهد 
برای فرماندهی نیروها و پشت جبهه‌ها می‌شود و 
کنون در خیابان نخریسی به حیات کج‌دار‌و‌مریز  ا

خود ادامه می‌دهد.

وقتی که خیال مسئولان از آماده‌سازی فضایی برای 
نگهداری شیرخوارگان راحت می‌شود، اطلاعیه‌ای با 
این مضمون در جراید به چاپ می‌رسد: »به‌مناسبت 
دایــر شــدن قسمت نگهداری اطفال بیمارستان 
شهرداری با کلیه دایه‌هایی که اطفال بلاصاحب 
را نگهداری می‌نمایند اخطار شده است که از روز 
‌20مــاه جــاری ]بهمن مــاه[ تا مدت پنج روز اطفال 
مزبور را با اوراق مربوطه از قبیل شناسنامه و غیره به 
بیمارستان شهرداری تحویل و دستمزد گذشته خود 
را دریافت دارند.« دکتر افتخاری ریاست شیرخوارگاه 
را به‌صورت عام‌المنفعه می‌پذیرد که پس از او دکتر 
نوح خراسانی بر این مسند می‌نشیند. روزنامه آفتاب 
شرق بیست روز پس از افتتاح پرورشگاه به سراغ آن 
می‌رود تا از وضعیت آن گزارشی بنویسد. او اوضاع این 
ساختمان تازه‌تأسیس را این‌چنین توصیف می‌کند: 

»‌ساعت‌‌8صبح که به اتفاق یکی از 
دوستان به شیرخوارگاه وارد شدم، 
بلافاصله به همراهی آقای غزنوی، 
کلیه عمارت و  مدیر داخلی آن، 
اطــاق‌هــا را کــه بــه‌طــرز آبرومندی 
تعمیر شده بود، بازدید نموده در 

قسمت شیرخوارگاه اطفال رضیعی که از یک ماهه تا 
یک ساله بودند، مشاهده شد که بعضی شیر صبحانه 
خود را به‌وسیله پرستاران خــورده و چون فرشته 
رحمت به خواب رفته بودند....« ظاهرا در بخش 
دیگر پرورشگاه کودکان سه‌تا‌پنج‌ساله نگهداری 
می‌شوند که آن‌ها نیز زیر نظر پرستار خود مشغول 
خــوردن چای و صبحانه هستند. خبرنگار آفتاب 
شرق در ادامه شرح می‌دهد: »‌فعلا این شیرخوارگاه 
دارای چهل نفر طفل و یازده پرستار است. مقدمات 

تأسیس بهداری آن نیز تهیه و فعلا وسایل پنجاه 
تختخواب آن تهیه شده اســت.« با به راه افتادن 
شیرخوارگاه کمک‌های خیران به این نهاد ادامه 
پیدا می‌کند تا راه برای توسعه آن باز بماند. عذرا 
ضیائی نقش اول راه‌اندازی این شیرخوارگاه است 
که پس از افتتاح نیز نظارت در امور این مؤسسه را 
به‌صورت افتخاری قبول می‌کند که تا شهریور‌ماه 
سال‌‌1328خورشیدی این مسئولیت بر عهده او 
قرار دارد. اقبال شهردار مشهد در سال‌های دهه30 

مشهد دربــاره این شخصیت و همراهی او در این 
امر خیر می‌نویسد: »مخصوصا زحمات فوق‌العاده 
و مجاهدت بانو عــذرا ضیائی که مسبب قسمت 
عمده از فعالیت‌ها بود و درهمه مراحل کوشش و 
مجاهدت بسیار کرده‌اند و حتی می‌توان ادعا کرد 
وجود این مؤسسه مفید مرهون خدمات و تلاش 
شبانه‌روزی ایشان می‌باشد را یادآور شوم و از طرف 
اهالی مشهد قدردان مجاهدت این بانوی محترم 

و سایر خیرخواهان خدمتگزار باشم.«

بی‌سرپرستان و دایه‌هایی در شهر

نجات نوزادانی که اسباب معاش می‌شدند

نیکوکاران و خیران دست‌به‌کار شدند

 بالاخره یتیمان سرپناه پیدا می‌کنند

بازدید عبدالعظیم ولیان از شـیرخوارگاه مشهد در دهه50 قرن14 خورشیدی

شیرخوارگاه مشهد در دهه60 قرن14 خورشیدی
ابلاغ دادستان مشهد به شهرداری  برای 
نگهداری  اطفال بی سرپرسـت دوره پهلوی دوم

ابلاغ دادستان مشهد به شهرداری  برای 

نگهداری  اطفال بی سرپرسـت دوره پهلوی دوم


